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گروه حوادث- هکر 17 ساله در مشهدکه 2 میلیارد 
تومان به جیب زده بود شناســایی و دســتگیر شد.  یکی از 
اعضای باند »هکر های 17 ســاله« از روز های دستگیری و 
مســیر اشتباهی که رفته است می گوید.مهدی کلاس دهم 
را تمــام می کند، خودش می گویــد دیگر حوصله درس 
خواندن را نداشــته اســت. دنبال کار می رود، اما نه مدرک 
تحصیلی داشــته و نــه تخصص دندان گیــری. بیکاری، 
بی پولی و سرکوفت هایی که در سن هفده سالگی می شنود، 
احساســاتش را به غلیان مــی آورد و تصمیم می گیرد که 
خــودش را به همه و به خصوص اطرافیان ثابت کند. تنها 
الگوی به ظاهر موفق اطرافش، نوجوانی هم ســن و سال 
خودش بوده که با شــرایط شبیه او، توانسته در مدتی کوتاه 
با استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، خودش 
را از اتهام »بی عرضگی« برهاند. وقتی مهدی شرایط سفید 
زندگی اش را برای دوستش تعریف می کند، با استقبال گرم 
او روبه رو می شــود و همین دیالــوگ کوتاه، نقطه عطفی 

می شود برای یک رفاقت سیاه.
زمانی با این نوجوان هفده ســاله در ساختمان پلیس 
فتای خراسان رضوی روبه رو می شوم که او و 2 همدستش 
به دلیل جرائم سریالی شــان دســتگیر شــده اند و با اتهام 
کلاهبرداری 2 میلیارد تومانی در حال بازجویی هســتند. 
ماحصل این دیدار منجر به مصاحبه با یکی از متهمان باند 
»هکر های 17 ســاله« می شــود که ماحصل آن را در ادامه 

می خوانید.
چندوقتاستکهاینکاررامیکنید؟

حدود ۳ تا ۴ ماه.
اما در پرونده ات آمده که نزدیک 2 سال است!

نه این درست نیست و من تنها چندماه است این کار 
را می کنم. البته گاهی کار را موقتا تعطیل می کردیم و دوباره 

شروع می کردیم.
چراحاضرشدیتنبهکلاهبرداریبدهی؟

بیــکار و بی پول بودم. هیچ چاره دیگری نداشــتم. 
بی پول که باشی حاضری هر کاری بکنی. رفاقتی وارد این 
کار شدم، اصلا وقتی بحث رفاقت مطرح می شود حاضری 
برای رفیقــت هر کاری بکنی، حتی اگر بگوید موادمخدر 

جابه جا کن، انجام می دهی.
دراینباندچندنفربودیدوچطورباهمآشنا

شدید؟
ما ۴ نفر بودیم و هم محله ای بودیم، علیرضا را خودم 
به سردســته باند معرفی کردم که او نقشــش فقط دریافت 
کالا های خریداری شــده بود و بــه ازایش تنها پول غذا و 
لباسش را پرداخت می کردیم، ولی وجه نقد به او نمی دادیم. 
یکی از دوستانمان را چند وقت پیش گرفتند و، چون سنش 

1۸ سال شده بود الان در زندان است.
چقدردرسخواندهایوچطوریبااینشگرد

آشناشدی؟

من تا کلاس دهم بیشتر نخوانده ام. این کار را یکی از 
دوستانم شروع کرده بود که خودش می گفت از یکی دیگر 

یاد گرفته بود که کم کم به من هم آموزش داد.

وظیفهتودراینباندچهبود؟
همه کار می کردم.

میدانســتیدبرایافرادیکهندانستهفریب

شمارامیخوردندچهمشکلاتیدرستمیکردید؟
بله می دانســتیم که حسابشان مسدود می شود، ولی 

نمی توانستیم از کارت های بانکی خودمان استفاده کنیم.
اینپولهاازکجامیآمد؟

در کانال های تلگرام و پیج های مختلف اینســتاگرام 
کالا هایــی که وجود خارجی نداشــتند را با نصف قیمت 
اصلــی اش برای فروش می گذاشــتیم و موقعی که فردی 
فریــب می خورد و برای این کالا حاضر به واریز مبلغ بود، 
شماره کارت افرادی که می خواستند کالای گران قیمتی را 
در فضای مجازی بفروشــند را می گرفتیــم و به این افراد 
می دادیم. بعد از واریز وجه رســید واریز را برای فروشنده 
می فرســتادیم و با تاکسی کالا را تحویل می گرفتیم. چون 
کالا ها معمولا گوشــی های تلفن همراه نو بود و کارتن و 
همه چیز داشت، خیلی راحت آن ها را توی بازار به قیمتی 

کمتر می فروختیم.
خانوادهمیدانستندچهکارمیکنید؟

نه از هیچ چیز خبر نداشــتند. نمی گذاشتم بفهمند و 
هر وقت ســؤال می پرسیدند می گفتم که کار های اینترنتی 

می کنم و آن ها چیزی نمی گفتند.
کیمتوجهشدند؟

موقعی که دســتگیر شدم، مادرم در خانه بود. خودم 
می دانستم چرا دستگیر شــده ام، اما مادرم نمی دانست که 

مأموران برایش توضیح دادند.

ازموقعیکهدســتگیرشدهایخانوادهاترا
دیدهای؟واکنشآنهاچهبود؟

نه ندیده ام و نمی دانم چه می کنند.
فکرمیکردیدستگیرشوی؟

نه اصلا فکرش را نمی کردم، چون هیچ ســرنخی از 
خودمان به جا نمی گذاشتیم. روزی یکی به من گفت که آخر 
دوستانت تو را گیر می اندازند که همین طور هم شد و یک 
روز که سردسته باند برای دریافت جنس رفته بود، مأموران 

دستگیرش کردند و او هم همه ما را لو داد.
موقعکلاهبرداریهانمیترســیدیدکهگیر

بیفتید؟
همیشه اســترس داشــتیم. چون ممکن بود طرف 

مقابلمان مأمور باشد و ما را شناسایی کند.
اینسرقتهاارزششراداشت؟

نه اینکه فکر کنید، چون دســتگیر شــده ام این طور 
می گویم، ولی واقعاً ارزشــش را نداشت. یعنی اگر سرکار 
بــروی و فقط ماهی ۵۰۰ هزار تومان مال حلال به خانه ات 
ببری و ســر راحت روی بالشــت بگذاری، ارزشمند تر و 
بابرکت تر از پول زیاد حرام اســت. ما یک لحظه آرامش و 
قرار نداشــتیم. حالا هم که سابقه دار شده ایم و جوانی مان 
در زندان از بین می رود. خانواده مان هم باید زندگی شــان 
را بگذارند و با رد مال شــاکیان را راضی کنند تا ما بتوانیم 

آزاد شویم.

پسر 17 ساله مشهدی چگونه پولدار شد

گروه حوادث- زن جوان که با همدســتی یک مرد 
شوهر خود را به قتل رسانده و جسدش را در حیاط خانه 
ویلایی خود در بومهن دفن کرده بودند در شعبه دهم دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه شدند.
راز این جنایت هولناک حدود یک ســال و نیم قبل 
زمانی فاش شد که مرد میانسالی به منظور ساخت استخر 
در حیاط خانه اش مشغول کندن زمین بود که از عمق چند 
متری خاک تعدادی استخوان اسکلت انسان پیدا کرد. وی 
بلافاصلــه موضوع را به پلیــس خبر داد و مأموران پس از 
بررسی ماجرا دریافتند اسکلت مربوط به یک مرد است که 

چند سالی از دفن وی می گذرد.
 مرد صاحبخانه به پلیس گفت: من این خانه را مدتی 
قبل از یک زوج جوان خریدم و می خواستم در آن بازسازی 
کنم اما وقتی می خواســتیم زمین را برای ســاخت استخر 

بکنیم با این استخوان ها رو به رو شدیم.
بدین ترتیب مأموران به سراغ ساکنان قبلی این خانه 
رفتند و در ادامه تحقیقات دریافتند در ســال 92 پدر این 
خانواده به طرز مرموزی ناپدید شــده بوده و همسرش به 

پلیس گفته بود که شوهرش گم شده است. 
با توجه به اینکه پرونده مرد گمشــده بلاتکلیف رها 
شــده بــود و این زن نیز با مرد دیگــری ازدواج کرده بود 
به وی ظنین شــدند. بنابراین وی را تحت بازجویی قرار 
دادند و خیلی زود این زن اعتراف کرد که همســر فعلی او 
در ســال 92 همسر سابقش را به قتل رسانده است. بدین 
ترتیب مرد جوان نیز دستگیر شد و به قتل با همدستی این 

زن اعتراف کرد.
این زن و مرد در شــعبه دهم دادگاه کیفری اســتان 
تهران محاکمه شــدند. در ابتدای جلسه پسر بزرگ مقتول 

برای متهمان قصاص خواست و همچنین معاون رئیس قوه 
قضائیه نیز از طرف پســر کوچک مقتول که به سن قانونی 

نرسیده است برای عاملان قتل در خواست قصاص کرد.
در ادامه جلســه، نخست مرد متهم در تشریح ماجرا 
گفت: اتهام قتل را قبول دارم اما قصدم کشتن او نبود من از 
طریق خواهرم با این خانواده آشنا شدم. خواهر من با فاطمه 
- همسر مقتول- دوست بود آنها برای پول پیش اجاره خانه 
از من یک و نیم میلیون تومان پول خواستند و من هم به آنها 

قرض دادم بعد هم با هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم. 
آن موقع همســر من قهر کرده و تمــام اموال من را 
تصاحــب کــرده و رفته بود. بچه هایــم نیز با من زندگی 
می کردند. مدتی که از این ماجرا گذشت یک روز خواهرم 
به من تلفن کرد و گفت شــوهر فاطمه او را کتک می زند 
و از من خواســت که به کمکش بروم. وقتی به خانه آنها 

رسیدم دوستم می خواست با چاقو همسرش را بکشد که 
من مانعش شــدم اما به من حمله کرد و من هم برای دفاع 
از خودم با چاقویی که از آشــپزخانه برداشتم او را زدم که 

متوجه شدم کشته شده است. 
خیلــی ناراحت بودم به فاطمه گفتم من به خاطر تو 
دوستم را کشتم و گرفتار شدم اما حالا زندگی ام نابود شد 
در همین موقع فاطمه به من گفت اگر پلیس ما را دستگیر 
کرد من می گویم خودم او را زده ام. آن موقع بچه های مقتول 
در خانه نبودند ما جسد را همانجا رها کردیم و روز بعد با 

کمک فاطمه جسد را در باغچه حیاط دفن کردیم.
قاضیدرادامهپرســید:توکــهخودتدر
زندگیمشترکتمشکلداشتیباچهصلاحیتی
درزندگیاینزوجدخالــتکردیومرتکبقتل

شدی؟

متهم گفت: من به درخواســت خواهرم به آنجا رفتم 
و قصدم کمک بود.

در ادامه فاطمه پای میز محاکمه ایســتاد و در تشریح 
ماجرا گفت: من و شوهرم خیلی اختلاف داشتیم او همیشه 
مرا کتک می زد و با من بدرفتاری می کرد. شــب حادثه در 
آشپزخانه در حال شام درست کردن بودم که دوباره شوهرم 
شــروع به فحاشی و کتک زدن من کرد و من هم با خواهر 

این مرد تماس گرفتم و درخواست کمک کردم.
قاضیگفت:چراطلاقنگرفتی؟

شــوهرم قبول نمی کرد او قبلًا دو بار ازدواج کرده و 
همســرانش را طلاق داده بود و می گفت اگر تو هم طلاق 
بگیری مردم فکر می کنند من مشــکلی دارم اگر لازم باشد 
تو را می کشــم اما طلاقت نمی دهم. آن شب هم وقتی این 
مرد به خانه ما آمد شوهرم می خواست او را هم بکشد که 

وی از خودش دفاع کرد.
درادامــهقاضیازمتهممردپرســیدکهدر
بازجوییهــااعترافکردیکهباهمســرمقتول

ارتباطنامشروعداشتیآیاقبولداری؟
مــرد جوان در حالی که منکر این ادعا بود گفت: من 
قبل از قتل هیچ ارتباطی با فاطمه نداشــتم بلکه ۵ ماه بعد 
از قتل شــوهر فاطمه من به خانه پدرش در شیراز رفتم و 
او را از خانواده اش خواستگاری کردم. بعد هم با موافقت 
آنها همانجا او را به عقد موقت خودم درآوردم و الآن یک 
فرزند هم داریم.ما برای اینکه از این ماجرا دور باشــیم به 
همدان رفتیم و در آنجا ساکن شدیم و فکر نمی کردیم بعد 

از 6 سال پرونده برملا شود.
بدین ترتیب قضات دادگاه برای تصمیم گیری درباره 

سرنوشت این زن و مرد و صدور رأی وارد شور شدند.

زن تهرانی شوهرش را به قتل رساند و با دوستش ازدواج کرد!

به یک کارمند خانم مسلط به کامپیوتر با روابط 

عمومی بالا جهت کار در موسسه حقوقی نیازمندیم

شماره تماس    09177157433

گروه حوادث-یک قاتل که سال ها قبل توانسته بود با 
جلب رضایت و دریافت دیه از مجازات قصاص رهایی یابد 
این بار به همراه همدستانش نقشه سرقت از خانه هنر متعلق 

به یکی از مراکز خیریه را طراحی و اجرا کرد.   
چندی قبل خبر ســرقت از خانه هنــر یکی از مراکز 
خیریــه و مردمی در تهران به پلیس اعلام شــد. تیم تحقیق 
بلافاصله برای بررســی ماجرا راهی محل سرقت شده و در 
نخســتین تحقیقات دریافتند سارقان پس از سرقت  آلات و 
ادوات موسیقی، 1۰۰ تابلوی نقاشی و کارهای دستی کودکان 
بی سرپرست و بد سرپرست و وسایل با ارزش و حتی مواد 
خوراکی موجود در محل را با تخریب در خروجی سرقت و 
پس از خروج نیز قفل در را تعویض کرده اند. تحقیقات نشان 
می داد که ارزش اموال مسروقه از خانه هنر ۸۰۰ میلیون تومان 
بوده است. در ادامه بررسی ها مشخص شد که عاملان سرقت 

از خانه قدیمی و خالی همسایه که متعلق به مرد میانسالی بود 
و وی سال ها قبل فوت کرده بود وارد ساختمان شده اند.

از آنجایی که ســارقان فیلم دوربین های مداربســته 
محل ســرقت را نیز با خود برده بودند هیچ رد و سرنخی از 
آنها به جا نمانده بود، اما همین مسأله نشان می داد که آنها با 
سارقان حرفه ای و احتمالاً سابقه دار مواجه بودند. در حالی 
که بررســی ها برای یافتن سارقان خانه هنر ادامه داشت، دو 
نفــر از کارمندان مرکز خیریه هنگام عبور از خیابان جیحون 
به طور اتفاقی با خودروی »تیبا«ی سفید رنگی مواجه شدند 
که تعدادی از تابلوهای نقاشی مسروقه متعلق به مرکز خیریه 
در آن بود و مهر پایین تابلوها این موضوع را تأیید می کرد. دو 
مرد جوان که سارقان را در چند قدمی خود می دیدند بلافاصله 
موضــوع را به پلیس گزارش کردند اما لحظاتی بعد، زمانی 
که دیدند دو مرد تیبا ســوار قصد رفتن از آنجا را دارند، وارد 

عمل شــده و با کمک همسایه ها و عابران موفق شدند یکی 
از تیبا سواران را دستگیر کنند ولی نفر دوم موفق به فرار شد.

با دســتگیری مرد جوان به  نام سیاوش، او به سرقت از 
خانه هنر با همدستی یکی از دوستان سابقه دارش اعتراف کرد 
و گفت: مردی که فرار کرد در سرقت نقشی نداشت. او از من 
1۵ میلیون تومان طلب داشت و من چون توانایی پرداخت 1۵ 
میلیون تومان را نداشــتم، قرار شد به جای بدهی ام تابلوهای 
نقاشی را به او بدهم. او ادامه داد: روزی که دستگیر شدم هم 
تابلوها را آورده بودم تا دوستم به  جای بدهی اش بردارد. در 
این ســرقت هومن که سردسته این باند است و مردی به  نام 

خسرو که صاحب وانت بار بود نقش داشتند.
دستگیریسردستهباند

بــا اطلاعاتی که متهم جوان در اختیار تیم تحقیق قرار 
داد هومن و خســرو بازداشت شدند. خسرو در تحقیقات 

مدعی شــد که از ســرقتی بودن وسایل بی خبر بوده است و 
گفت: مدتی قبل با هومن آشــنا شدم، چندباری با خودروی 
وانتــم برای او بار جا به جا کردم. شــب حادثه ام که بارها را 
منتقل کردم نمی دانستم سرقتی است و آنها به ازای دستمزد 
و هزینه کرایه خودروام یک یخچال به من دادند. از آنجایی 
که می گفتند هزینه کرایه و مزد من کمتر از پول یخچال است 
1۰۰ هزار تومان هم از من گرفتند. در ادامه تحقیقات هومن 
نیز به سرقت از خانه هنر اعتراف کرد. به دنبال اعتراف اعضای 
این باند، متهمان به دستور بازپرس ایردموسی از شعبه پنجم 
دادســرای ویژه سرقت راهی اداره آگاهی شده و تحقیقات 

برای شناسایی سرقت های احتمالی آنها ادامه دارد.
گفتوگوباسردستهباند

چهشــدکهایــنخانههنررابرایســرقت
انتخابکردید؟

یکــی از دوســتانم گفت که آنجا اســتودیوی ضبط 
موسیقی زیرزمینی است با خودمان گفتیم صاحبان این مرکز 
هنر خواننده های زیرزمینی هستند و چون کارشان غیرقانونی 

است، سرقت را به پلیس گزارش نمی دهند.
چطورسرقتراانجامدادید؟

همان دوستم گفته بود که کنار ساختمان خانه هنر، خانه 
ویلایی قدیمی وجود دارد که کسی ساکن آن نیست. موضوع 
را به ســیاوش که هم محلی قدیمی مــان بود گفتم و او هم 
خیلی زود پذیرفت که در این ســرقت با من باشد. سیاوش 
بدهی و نیاز شــدید به پول داشت با فروش وسایل سرقتی 
می توانست بدهی هایش را پرداخت کند. شب حادثه از طریق 
خانه قدیمی وارد خانه هنر شدیم و در چند نوبت وسایل را با 

وانت از آنجا خارج کردیم.
میدانســتیکــهآنجــابــرایکــودکان

بیسرپرستوبدسرپرستاست؟
نه یک درصد هم احتمال نمی دادیم که آنجا یک مرکز 
خیریه باشد و بعد از اینکه آرم مرکز خیریه را دیدم، تعجب 
کردیم و عذاب وجدان به سراغمان آمد؛ حتی می خواستیم 

وسایل را برگردانیم اما ترسیدیم دستگیر شویم.
سابقهداری؟

بله. سال ۸۳ در یک درگیری خیابانی بر سر جای پارک 
خودرو، یک مرد را کشــتم و در واقع زندگی خودم و او را 
نابود کردم. ۵ سال و ۸ ماه از عمرم را در زندان بودم تا اینکه 
با تلاش خانواده ام، اولیای دم رضایت دادند و من با پرداخت 

دیه 1۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدم.
بعدازآزادیچکارمیکردی؟

یک مجرم سابقه دار، بدون پول چکار می کند، به غیر 
از دزدی کاری می تواند انجام دهد؟

ردپای یک قاتل در خانه هنر تهران چه رازی داشت!
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زمان خلاف این ادعا ثابت شد شخصا پاسخگو 
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